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دانشگاه  انتشارات  سلسله  از  شميسا،  سيروس  دكتر  بديع  كتاب 
مي شود.  تدريس  پيام نور  مراكز  در  كه  است  دهه  دو  حدود  پيام نور، 
و  نهاده  سر  پشت  را  خود  آزمايشي  و  درسنامه  مراحل  مذكور  كتاب 
گويا در آيندة نزديك، با تصويب شوراي انتشارات دانشگاه، به صورت 
كتاب  اين  هنوز  كه  است  حالي  در  اين  و  شد  خواهد  منتشر  قطعي 

خودآموز به محك ذوق و تجربه از خطاها پيراسته نشده است.
نگارنده از سال هاي نخست انتشار اين كتاب، هر از گاهي تدريس 
با  موارد  از  برخي  در  تدريس  هنگام  گاهي  داشت.  عهده  به  را  آن 
كاستي ها و لغزش هايي روبه رو مي شد كه انتظار مي رفت در چاپ هاي 
بعدي در آنها تجديد نظر شود؛ ولي تا كنون كه چاپ شانزدهم آن را 
پيش رو داريم، جز تهية جدولي در مقدمة كتاب به عنوان غلطنامه در 
نيم صفحه با ذكر سيزده غلط چاپي، كاري جدّي براي تصحيح آن 

صورت نگرفته است.
كلاس به مثابة آزمايشگاهي است كه كارآيي ابزارهاي آموزشي 
در آن سنجيده مي شود و ضعف و قوّت آنها وقتي آشكار مي گردد كه 
در گردونة بحث و فحص گروهي قرار گيرند. نكاتي كه در اين نوشته 
مي آيد، نتيجة لحظات تدريس و پويايي ذهن هاي وقّادي است كه در 
پرسش هاي خود  با  گاهي  يافته،  اشكال حضور  رفع  سر كلاس هاي 

دقت نگارنده را برمي انگيختند.
گفتني است اين نوشته به هيج  وجه از ارزش كار مؤلف محترم 
تدوين  مديريت  متوجه  فهرست شده  مواردِ  بيشتر  كه  چرا  نمي كاهد؛ 
آرزوي  ضمن  است.  پيام نور  دانشگاه  انتشارات  به ويژه  درسي،  منابع 
با  است  اميد  درسي،  كتب  تدوين  دست اندركاران  براي  توفيق 

* بديع.
* دكتر سيروس شميسا.

* چاپ اول، تهران: دانشگاه پيام نور، 1387.

پروين تاج بخش*
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درسي  كتب  چاپ  وضعيت  بهبود  شاهد  نشر،  مسئولان  چاره انديشي 
باشيم.

كاستي ها و نادرستي هاي كتاب به چهار دسته تقسيم مي شوند:
الف. كاستيِ توضيحات؛

ب. ضبط نادرست برخي از ابيات؛
ج. نكات ويرايشي؛

د. غلط هاي نگارشي.
الف. كاستي توضيحات

نخست بجا بود كه مؤلف محترم در آغاز كتاب دربارة تاريخچة 
علم بديع و سير تحوّل آن مقدمه اي مختصر مي آوردند و دانشجو را با 
واضع علم بديع و ساير دانشمنداني كه اين علم را كمال بخشيدند و 

چارچوب علمي به آن دادند، آشنا مي كردند.
دوم آنكه اين اثر به عنوان يك كتاب دانشگاهي، فهرست منابع 
ندارد. آشنايي با منابع مختلف در هر واحد درسي، امري ضروري است؛ 
زيرا علاوه  بر آشنايي دانشجو با كتاب هاي مربوط به هر فن، باعث 
افزايش معلومات و تقويت بنية علمي او مي شود و در عين حال، شيوة 

تحقيق علمي را نيز به وي مي آموزد.
نام سرايندة  اين است كه مؤلف  آنكه شيوة متداول كتاب  سوم 
بيت شاهد مثال را ذكر مي كند؛ اما در چند جا اين شيوه رعايت نشده 

است:
ديوان  ك:  (ر.  است  مختاري  عثمان  از  اول  بيت  دو   :46 ص 

اشعار، ص 91)
ص 52: گفتي ز خاك بيشترند اهل عشق من... ، بيت از سعدي 

است (غزليات سعدي، ج 2، ص 644).
ص 62: دو بيت اول از عنصري است (به نقل از المعجم، ص 

.(371
و  درسي  دوره هاي  گذراندن  تا  است  آن  بر  پيام نور  دانشگاه 

بنابراين  سازد.  ميسّر  مختلف  مكان هاي  در  را  منابع  به  دسترسي 
باشند.  بايد داراي توضيح كافي و وافي  كتاب هاي خودآموز دانشگاه 
اگرچه مؤلف محترم كوشيده اند اصل مذكور را پيوسته مراعات كنند، 
اما در چند جا اين مهم فراموش شده است، كه براي نمونه، به چند 

مورد اشاره مي شود:
ص 38: 

مگر مشاطة بستان شدند باد و سحاب
كه اين ببستش پيرايه وان گشاد نقاب

بيت بالا مثال براي آراية جمع با تقسيم است. كاش مؤلف محترم 
پيرايه  مي افزودند:  و  مي كردند  مشخص  را  آن  و  اين  ضمير  مرجع 

بستن، به سحاب و نقاب گشادن به باد بر مي گردد.
ص 45: در مثال براعت استهلال، بعد از ذكر سه بيت از مقدمة 
ترنج  و  به مرگ،  اشاره  آمده است: «تندباد  داستان رستم و سهراب 
يادآوري مي كردند كه «نارسيده ترنج»  بايد  اشاره به سهراب است». 
بر  «نارسيده»  كلمة  آوردن  با  شاعر  كه  چرا  دارد؛  سهراب  به  اشاره 

جواني سهراب تأكيد مي كند.
عثمان  از  بيت  دو  حسن تخلص،  آراية  براي  مؤلف   :46 ص 
مختاري مثال آورده  است، كه براي مخاطب مشخص نيست يك بيت 
يا هر دو بيت مراد است؛ زيرا دانشجو در دورة دبيرستان آموخته است 
ايجاز  كه زيباترين حسن تخلص آن است كه در يك بيت در كمال 
سروده شده باشد (ر.ك: آرايه هاي ادبي سال سوم دبيرستان، ص 16). 
براي رفع اين ابهام، بهتر است اين توضيح مختصر در ادامة مطلب 

اضافه گردد كه:
«اين بيت و بيت قبل، كه قطعة القصيده را تشكيل مي دهد، در 
خوبي  به  قديم  شعراي  ميان  در  حسن تخلص  بديعي  صنعت  اعمال 
معروف بوده و صاحب كتاب المعجم آن را از تخلصات نادر بليغ شمرده 

است» (ديوان عثمان مختاري، ص 91).
ص 46: «از انواع روش تناسب، حشو مليح است». دانشجو در 
كتب مختلف بديعي با حشو مليح و متوسط و قبيح روبه رو مي شود؛ اما 
در كتاب بديع پيام نور هيچ توضيحي دربارة حشو متوسط نمي يابد و 
نمي داند فرق آنها چيست؟ مؤلف محترم بيت زير را براي حشو مليح 

مثال آورده، نوشته اند:
دي، كه پايش شكسته باد، رفت

گل، كه عمرش دراز باد، آمد
«با اين جملات حشو، دي و گل انسان واره شده اند». بايد بگوييم 
كه اگر جملات حشو هم نبود، باز انسان وارگي وجود داشت. از سوي 
ديگر، آيا اشاره به انسان وارگي، كه از فروع استعاره است، در توضيح 
حشو مليح ضروري است؟ به نظر مي رسد اين امر جز آشفتگي ذهن 

دانشجو فايده اي ندارد. مثال دوم از حشو مليح چنين است:

ابامي آوردند و مقدمه اي مختصر سير تحوّل آن علم بديع و دربارة تاريخچة در آغاز كتاب مؤلف محترم بجا بود كه  دانشجو

بجا بود كه مؤلف محترم در آغاز كتاب 
دربارة تاريخچة علم بديع و سير تحوّل آن 
مقدمه اي مختصر مي آوردند و دانشجو را با 
واضع علم بديع و ساير دانشمنداني كه اين 
علم را كمال بخشيدند و چارچوب علمي به 
آن دادند، آشنا مي كردند
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بت زنجيرموي از گفتن او
برآشفت، اي خوشا آشفتن او

كاش در مثال دوم نيز جايگاه حشو مليح دقيقاً مشخص مي شد.
ص 48: همة خودآزمايي ها با يك حرف يا يك كلمه پاسخ داده 
شده اند؛ در حالي كه گاهي تشريح پاسخ ضروري مي نمايد؛ براي مثال، 

بندي از شعر سهراب سپهري را با هم مرور مي كنيم:
در كرانة هامون هنوز مي شنوي

بدي تمام زمين را فراگرفت
هزار سال گذشت

صداي آب تني كردني به گوش نيامد
و عكس پيكر دوشيزه اي در آب نيفتاد

آمده  مثال  بديعي  آراية  كدام  براي  مذكور  بند  بپرسيم  اگر  حال 
است، فكر مي كنيد چند درصد دانشجويان بتوانند به اين پرسش پاسخ 
دهند؟ و اگر بعد از مراجعه به آخر كتاب پاسخ را يافتند، چند درصد 
آنها مي توانند تلميح مورد نظر در شعر سهراب را توضيح دهند؟ مؤلف 
محترم خود در كتاب نگاهي به سپهري تلميح مذكور را چنين توضيح 

مي دهند:
«تلميح است به اعتقاد زرتشتيان كه در سه هزار سال آخرالزمان، 
در رأس هر هزار سال، دختر دوشيزه اي براي آب تني كردن به درياچة 
به  و  مي شود  باردار  زرتشت  نطفة  از  و  مي رود  سيستان  در  هامون 
ترتيب، هوشيدر و هوشيدرماه و سوشيانت به وجود مي آيند. سوشيانت 
به طور كلي، موعودِ ديانت زرتشتي است...» (نگاهي به سپهري، ص 

.(169
ب. ضبط نادرست برخي ابيات

گويا مؤلف محترم در ضبط برخي از ابيات به حافظة خود تكيه 
داشته و به متن اصلي مراجعه نكرده  است:

درستغلطشمارة صفحه
كه هستهستص 9 مقدمه، س اول
مي آورندمي آوردص 9 مقدمه، س 4

در هجا يا هجاهايدر هجايايا هجاهايص 4، س 18
طاعتطامتص 7، س 3
زودزورص 14، س 6

را داراست. بهتر است در سراسر كتاب، كلمه يا جملة مورد نظر كه 
مثال براي آراية خاصي است، با علامتي مشخص گردد. اين امر در 

يادگيري و تشخيص صنايع بديعي بسيار مؤثر است.
در صفحة 7 كتاب، مؤلف بعد از توضيح آراية موازنه مي نويسند: 
«در ابيات زير، سجع ها زيرِ هم نوشته و مشخص شده اند». در حالي  

كه سجع ها زيرِ هم نوشته نشده و رابطة عمودي آنها نمايان نيست.
و  گفته اند  بسيار  سجاوندي،  نشانه هاي  رعايت  اهميت  در 
نشانه ها  اين  رعايت  نيست.  آن  تكرار  به  نيازي  اينجا  در  و  نوشته اند 
در درست خواني و فهم صحيح مطلب نقش مهمي دارد و خواننده را 
از بدخواني و بدفهمي برحذر مي دارد. در اين كتاب عبارات بسياري را 
مي توان يافت كه علايم سجاوندي در آن رعايت نشده است. جا دارد 

كتاب از اين لحاظ بازخواني شود.
از ديگر نكات ويرايشي در اين كتاب، توجه به نشانه هاي خطي 
ايجاب  كتاب  آموزشي  جنبة  است.  كلمات  از  برخي  يا حركت گذاري 
مي كند كه بعضي از كلمات حركت گذاري شوند. اين مهم در بسياري 
افتاده است؛ مانند  از قلم  از موارد  پاره اي  از موارد رعايت شده و در 

صص 14 و 16 و 17 و 25 و 27 و ....
كوتاه سخن اينكه نگارنده به هنگام مطالعة كتاب بديع چاپ پيام نور، 
پيوسته به كتاب نگاهي تازه به بديع از همين مؤلف مراجعه داشت. كتاب 
مذكور درست يك سال بعد از كتاب بديع پيام نور چاپ شده است. اين 
كتاب از لحاظ محتوا تفاوت چنداني با كتاب بديع دانشگاه ندارد؛ اگر از 
هدف هاي رفتاري و پاسخ خودآزمايي ها بگذريم، كتاب نگاهي تازه به 
بديع به جهت تنوّع مثال ها و تمرين ها، داشتن توضيحات در پاره اي از 
موارد و دور بودن از خطاها و لغزش هاي مطبعي، كه به ندرت در آن 

ديده مي شود، بر بديع چاپ پيام نور ارجح است.
د. غلط هاي نگارشي

غلط هاي چاپي در اين كتاب طبق روال معمول كتاب هاي پيام نور 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است؛ البته اين موارد علاوه  بر 
آن سيزده موردي است كه در مقدمة كتاب ذكر شده است. وجود 43 
غلط چاپي در يك كتاب 75 صفحه اي، جز كم لطفي مسئولان چاپ 

كتب درسي چه دليلي مي تواند داشته باشد؟

درستغلطشمارة صفحه
نه باغ ماند و نه بستان ...نه باغبان و نه بستان، كه سرو قامت توصص 5 و 7
برست و ولوله در ...برست ولوله در باغ و بستان انداختصص 5 و 7

به خاك افكند نارسيده...به خاك اوفتد نارسيده ترنجصص 45 و 68
گر بيش گرد ...گر نيز گرد زلف تو ...ص 46
از تاب آتش ...از وصف آتش ...ص 46
نبيند مگر قامت مهوشاننجويد مگر فتنه قامت مهوشانص46
دوش در حلقة ما قصه گيسوي تو بوددوش در حلقة ما صحبت گيسوي تو بودص 51
چنان بردند صبر از دل ...چنان بردند صبر از من ...ص 62
به زيورها بيارايند وقتي خوبرويان رابه زيورها بيارايند مردم خوبرويان راص 63

ج. نكات ويرايشي
گاهي ديده مي شود دانشجويي آرايه اي را درست تعريف مي كند 
و بيتي را شاهد مي آورد، اما نمي داند كدام واژة اين بيت آن ويژگي 
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سازدسازص 18، س آخر
مريدقريهص 19، س اول
ملالتملامتص 21، س 8
گياآساگياه آساص 21، س 12
ز بن دندانزين دندانص 22، س 8
تكرارتكررص 23، س 8

فزوديفروديص 26، س آخر
پر نانپرنانص 27، س 6

رأفترفتص 29، س اول
به ستارهبا ستارهص 37، س 8
دارندداردص 43، س 13
خورندخوص 45، س 3
ستمكارهستمكارص 45، س 12
سيلميلص 47، س آخر
تمام زمين رانه حسن راص 48، س آخر
مردم چشمممردم چشمص 49، س آخر
داعيداييص 50، س 20
نبستنيستص 52، س 16
غولانفولانص 56، س 6
گرگردص 61، س 14
بادبادهص 64، س 7
پرخونبرخونص 65، س 15
دلم مانددل بماندص 65، س 16
ستمكارهستمكارص 68، س 5
نشناسندنشناسدص 70، س 7

دانشگاه پيام نور. 
 شميسا، سيروس، 1368، نگاهي تازه به بديع. چاپ اول، تهران: 

فردوسي.
 شميسا، سيروس، 1372، نگاهي به سهراب سپهري. چاپ سوم، 

تهران:  مرواريد. 
سعيد  دكتر  كوشش  به  شاهنامه.   ،1375 ابوالقاسم،  فردوسي،   

حميديان. چاپ پنجم، تهران: قطره. جلد دوم. 
 مختاري، عثمان، 1382، ديوان اشعار. به اهتمام جلال الدين همايي. 

چاپ دوم، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 

رشد آموزش زبان و ادب فارسي (90)

فصلنامة آموزشي، تحليلي، اطلاع رساني رشد آموزش زبان و 
ادب فارسي (شمارة 90، تابستان 1388) منتشر شد.

اين فصلنامه با سردبيري دكتر محمدرضا سنگري، به همّت 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 
منتشر مي شود. در اين شماره، پس از يادداشت سردبير مي خوانيم:  
زاوية ديد در داستان/ مريم معيني؛ بررسي كارگاهي غزليات شمس/ 
علي عبدي؛ مرگ سهراب/ دارا احمدياني؛ نيايش در كلام مولانا/ 
علي گل محمدي؛ انواع موسيقي در شعر سپيد/ حبيب االله بخشوده؛ 
جايگاه جامه و پوشش در ادب فارسي/ طاهره حق پرست؛ «اگر كوه 
آتش بوَُد، بسپَرم» (بحثي دربارة بيتي از شاهنامة فردوسي)/ شكراالله 
تقوي؛ نگاهي نو به آراية تشخيص/ سيروس اويسي؛ تفاوت قيد و 
متمّم/ نادر مسلمي؛ نگاهي تحليلي به «سيذارتا»، اثر هرمان هسه/ 
شهربانو حسين زاده بولاقي؛ از سيستان تا تروا (مقايسه اي بين رزمنامة 
رستم و اسفنديار و ايلياد هومر)/ مهدي قاسم زاده؛ آزادي و وطن 
در شعر بهار/ محمدعلي افخمي خيرآبادي؛ ساختمان واژه/ اسداالله 
حيراني؛ اسطوره هاي مليّ، قصه هاي اسلامي/ هوشنگ اسكندري و 
مژگان اسكندري؛ ادبيات سياسي مشروطه/ مريم غفّاري جاهد. در 

پايان نشريه، اشعاري از دبيران شاعر به چاپ رسيده است.   

پي نوشت 
*  عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور رشت.
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